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اولتیماتوم

شعري امذوق

شودقطع نمی

حتا اگر سردبیر پشت تلفن

شعرم را از چپ به راست تقطیع کند

کوهمن این جا در پا هاي آسپیناسي

هم ـ او چنان ـ در خیال دماوندو

از بالا

به

:پایین

واي« !چه ارتفاعی!ـ



شاعركجوان         نمی توانم ببینم »!ات

تاسسردبیر، کله کنداش را ویرایش میي

من که ندارد خبر و

سرش موهاي تعداد به

پوشمکرده میپیراهن اتو

شب جمعهو هاي

.کنمحافظان خزر مشاعره میبا

ام براي سردبیر بسوزدبگذارید دل

داندکه نمی

ستتهران براي شعر شدن شهر کوچکی

زیاده عرضی نیست

کنماي فاکس نمیاین شعر را براي هیچ مجله

بسوزددل هم تان

داغ این شعر

.کندام میخنک

83تابستان



نامه از سپاس !رسانبا

را شناسندبه نام تو میجهان

مانده ناشناخته شهر در تو ايو

شناسندشهر را به نام من می

من و

واوهاي .امام غریبمثل

هستم شاعري آن من

زنده تو در .کندگی میکه

را ما

ـ فعلن ـ



کسی نمی شناسد

پست محلهچیجز ي

که این نشانی را 

:هرگز فراموش نمی کند

»آستارا، خیابان حافظ، برسد به دست داوود«

84تابستان



دزدانه

هم آپارتمانسایهبراي نشیني

سوزدام میدل

شنود،که صداي بلبل را در زنگ موبایل می

.بیندو جنگل را در مستندهاي راز بقا می

حال به امخوش

ـ مادرم که ـ

باغچه در را استجنگل کاشته

کودكهم سایهو

ـ دزدانه ـ

.کندبه آواز بلبل گوش می

85بهشتاردي



مه

افتدهیچ اتفاقی نمی

حتا اگر چنگیزخان دوباره بمیرد

دانمچه می...یا

هر خیالی که می کنید، بیفتد؛

شکندزي نمییچ

.خورد در دریاتنها آب کمی تکان می

افتد اتفاقی نمیچهی

باشمطم !ئن

هم فردا

ـ نباشد ابري هوا اگر ـ

.آیدسر ِ قرار میخانوم،خورشید

84تابستان



ماه قرص با خواب

هاي خالیماشین

.برنددریا را به خواب می

گرددشب از بزك برمی

ستاره و

نوازدسه تار ِ موي شب را می

.خوابدو با قرص ماه می

خوابشود از ماشیندریا پیاده می هاي

ساحل در ـ

.زندقدم می

81                                                     پاییز 



شعر اداي

سیر و ماست خوردم تا بیاید،

.نیامد

خانه رفتم،به اش

.کسی نبود

خواستم بنویسم

واژه جايعقل سر نبودها .شان

!هاد نکنید، لطفندیگر غذاي ساده پیشن!ي...آا

مان خیلی سبک شده»خواب«

!!آورددارد اداي شعر را درمی

81خرداد



خوانیعروض

درآمد پدرم

را»هجا«وقتی  بازي کردم»کوتاه«هاي

را درس »بلند«عشق

با ام»اختیارات«و

ها»استثنا«اي کشیدم به دهان »کشیده«

تا با هزار نیت

بار خواندم»روضع«چاهارده .را

81مهر



به قد یک بوسه

1

تپهقدم ماهورتهاي

ژله چشمان راايو ات

با یک نگاه

.کنماز بر می

صنم!آه !اي

پیکر تو را

به قد یک بوسه

.اندتراشیده



2

سنگی ولو شده در زیر پا

.روو پیکري تراشیده در روبه

اممانده

کحواس پرت کجا را !نم؟ام

1380و81



پایان دنیا

با این سرعتی که اتوبوس گرفته

کندمی تمام را جاده ترسم

و برسد به تابلویی که

اندخط قرمز کشیده»زمین«روي

بعد و

چالهبه سیاره«تابلوي »پرور مریخ خوش آمدیدي

!ي...آ

یکی به این راننده بگوید

هابه این زودي

!شودخ آسفالت نمیمری

81بهشتاردي



تاتو

کرده تاتو امشب ماه،

دختره؟« مگه »ـ

پسرمطمئن ...ام

حتا شایعه بود ـ

دوست دارد با خورشید عروسی کند

فقطيفاصله هم بود24شان .خانه

شباما همین دی

سایه چشمک زدي همستاره

خورد گول ماه

پنج پسرهاي مثل شنبهو

ابرويزی برداشتر را اش

من !توتااز

82تابستان



تضمین

:و این نهایت شعر است

دارمدوست« »ات

       عبارتی که هیچ شاعري

»گیومه«توي

.کندمحدودش نمی

83زمستان



حیران

هاو این کوه

برف با

دارد .قرارداد

مه نیز

چک سفید حیران را 

است کرده .امضا

80زمستان



ستارا

جغرافیاي ساعت

زندي جنوب شرقی پرسه میساعت، حوالی

برود؛ جلوتر که تا سه دو

رسد به جنوب غربیمی

بعد12حالا من هستم و  ساعت

شمال اتوبوس در که

کرده»حیران«يگردنه رد .امرا

امتحانرومبعد می به

کنم؛ها را که سیاه میخانه

.ي حیاطکدهپرم بیرون، توي دهمی



کنندمی چت من با خواهند

ندارمحال را شان

او با دارم دوست ...من

است مشغول .بدجوري

گردمدور جهان را می

اتوبوس دوباره .و

.بار من و اتوبوس با هم هستیماین

81تیر 



وقیفت

فکرم فقط تیتر می زند

نداردبقیه در صفحه هم بعد ي

مثل کاریکاتورهاي بدون شرح

.کنداش  را هم مسخره میصاحب

همین الان که این شعر را می نویسم؛

از»کجا«به و !برنگشته»ناکجا«رفته

محترم!آهاي !فکر

چه خیال کردي؟

کنتیترهاي جنجالی سانسور را !ات

این روزها

رانامهروز .کنند بدون تیتر منتشر میها

82اسفند



نوبت به جا همه

است خواب نوبت

.کندشعر، رعایت نمی

81بهشتاردي



چه عیبی دارد؟

کردمي دماوند را یکقله فتح شبه

را سال روزهاي و

پايبی از تاکوه«و»آسپیناس«تفاوت »لشهاي

پیاده گذشتم

از »سهند«و»سبلان«حتا

.امهايآبی نپاشیدم به خواب چشم

حالا در خیال اورست،

                                 سر 

                                      می

خورم



شوندها گم میو قافیه

»بهمن«توي

شومتیتر می

روزنامه هاي زمین،براي

در مریختا

راعکس ام

ورودي کننددر نصب شهر :ي

به یاد شاعري که عقاب بود«

و

»!کلاغ شد

81شهریور 



منتقد

بعدازظهري امچرت

گوجه سبزفرنگیمثل . خوابیده در انبار استِي

ام نکنیدسرزنش

هابه این زودي

!کنمشرم نمی

81بهشتاردي



سعدي خط در

این شوفرها

ـ با بسیار سفر ـ 

مانده خام اندهنوز

شوفر !آقاي

!دارنگه

.ما پختیم

81خرداد



روسیاه

برف

ـ منت با ـ

سر کوه سیاه

گذاردکلاه سفید می

خوش تیپ می شود و

ندارد خبر

ـ کوه

کند به خورشید       هی گلایه می

سرماکه سنگینی ي

.لرزانداش را میدوش



رودخورشید دیرتر به خواب می

شودبرف از خجالت آب می

و

.ماندروسیاهی به کوه می

81اسفند



توروزنامه ي

راگويوگفت مان

.کنمهی دارم نقد می

را خودم

نه

.کنمتر تو را تفسیر میبیش

»تو«

روزنامهسرمقاله .هستی»من«يي

»تو«

ماهتصویر برگزیده .ي

آیا»من«

ِ ستون روزنامه»هاي رسیدهنامه«در »تو«يي

!جایی دارم؟

81تیر 



انتقام

امیک ساعت مچی به دست چپ

راستدیگريو به

ِ روزهاي از انتقام به

»!ببخشید ساعت چنده؟«

81بهار



شب5/2

خوا رابزنگساعت ام

نامه انگشت .امرسان پیوند زدهبه

کندهر روز یک نفر به من سلام می

با صدایی تازه و دور

خواهدچی دوباره امضا میپست

کشمخمیازه می

شبي جا مانده از نیمهو با قیافه

.گردمبه اتاق برمی

84مهر



انتخاب

است قرار

لغت پاكکنندتمام را جهان هاي

 فقط یک لغت و

باشد من سهم

.کنم را انتخاب می»تو«

84تابستان



)نیما(»کاهممن از یادت نمی/گرم یاد آوري یا نه «

اقرار

اگر حتا

یک در میان

به خاطرت بیایم

تو،

ي شعرهاي منیسطر پیوسته

درس ایندر و دغدغه روزهاي

نکته مثل اي ظریف و ملوس ــ

.کنیپر میراامجاهاي خالی



حالا

باشمفرقی نمی کجا کند

بپوشم چه

کتیرا بزنم یا نه،

با این همه

دارمدوست«:گویموقتی می »ات

یعنی همیشه ـ

ساعت هاي غیراداريحتا

!                                             و روزهاي تعطیل

84پاییز 



يسرکار

روز هر دختران

دهل .اندآواز

آینداز دور که می

بینیترکان ختا را می

شوندنزدیک که می

چشم راخطاي .ات

روز هر دختران

ـ شاعرم دوست مثل ـ

انداز دور خوش تیپ



اگر جلو نیایند

شودشان باز میبخت

و اگر بیایند؛

.شانمشت

روز هر پسران

!روندسر کار نمی

83زمستان



است خوب تو صداي

من فکر می کنم 

حتاـ ـ

صداي زنگی که سعدي را

»خواب نوشین بامداد رحیل«از

بیدار می کند؛

شیرین است

وقتی که کاروانی از اعداد آشنا

.پشت خط رژه می روند

گوشی را برمی دارم



:سهراب می شوم

مرا،« کن صدا

است خوب تو ».صداي

83تیر 



مجیديـ به منصور بنی

جیک جیک

جیک جیک را

ـ مادرت ـ همین دیروز

براي تو هجی کرده است

امروز تو و

هیچ صداییبی

خوانیخود را خروس می

و غرور خویش را

براي مرغکان این باغ

.ايذاشتهبه مزایده گ

79آذر



!قدم بزنید لطفن

غلت می خورم از چپ به راست

ــ و به جاي مثلن رفیقانی که خیال می کنند رقیب من اند

کنمبه او فکر می

اشکه نیمی از موهاي

بالشروي پیشانی خوردوول می]اش[ي

.بیندو خواب خوب مرا می

ندارمباور کنید حوصله تئوري ي

مو استمدل مربوط خودم به سرم ي

بازو فرقی نمی که کند

!اش  بیاید یا نه                                 ـ کسی خوش



لطفن خلوت کنید

.شودجا مانع شعر میتوقف بی

83تیر 



نسیه

ي سوم هم رسید و هزاره

نشدندرایانه شاعر ها

ـ را نمیتو دانم

کنیچرا اصرار می

!کلمات را ستونی بنویسی؟

.لرزندها میاین

جهنمحالا گوش به

نکن مچاله را !جنگل

داري انتظار بعد

.ات را نقد کنیمهاي نسیهحرف

83اسفند



ـ به شهرام پوررستم

آقابالا

زنم؛از خانه که بیرون می

نمکام را چک میهايجیب

...پول، کلید، یادداشت روزانه 

و یک مشت سلام

روکه در پیاده

.سرم را بالا بگیرم

83اسفند



سازيخانه

وقتوقت و بی

ستون آیند وهایی که شمالی میبا

.روندجنوبی می

بلوك .کنندهایی که جا خالی میو

ــ مثل این که

.سازمدارم براي خودم خانه می

...!آاي

زندها و کار گی افتادمز

را»آتاري«یک نفر این 

!من بگیرد»دست«از

81زمستان



ملوس

تو با

عاشقانهلحظه هاي

.شودروسفید می

تر برویمطرفبیا آن

منپیشی ملوس !ي

چشم، در شوق

ات،زبان

.گرددجهد و بر میاش بیرون می            مثل موشی از لانه

!عجب

!ي گربه لانه بسازد؟شود یک موش در خانهمگر می



!تعجبی ندارد عزیز

کشممن هم منت بوي تو را می

شومو هاپو می

داردهاپویی که گربه ها را .دوست

83بهمن



رعایت

نوشته در :اندبر

»لطفاً نظافت را رعایت فرمائید«

بهدست ورد وآام فشار میچانهام

سرمچانه به .ام

کنمفکر می

.زنمکنم و زور میهی فکر می

امحالا کمی سبک شده

:آورمخودکارم را به طرف در می

رسم« »!الخط را رعایت کنیدلطفن

کراین ویراستارها خفه نددام

در را باز کنید،

!شودتنفس می»الف«هوا همیشه با 

82تابستان



...

1
شودکشد که روز، شب میطولی نمی

دیگر به آفتاب هم 

.بندمدل نمی

2

شوندام که بیات میشعرهاي

حتا

خانه گی مرغان

زنندبا اکراه به آن نوك می



3
کنیخودت را به آفتاب پشت گرم می

دانی که این روزها و نمی

زنندها را با تیر میسایه

1380و81



!قاط

مسافر،

بلیت را که خورد؛

زدراننده بالا آورد،  :قاط

»!!تـ.....بلیـ!ي آبجیاااااااآ«

.گاهي ایستو اعتراضی کرد به بلندي

اش که به یارو نرسید؛دست

ي فرمان را چسبیدیقه

گرفت گاز

راگاهگلوي ایست ها

یکی

یکی

شدند خفه .همه

81شهریور 



!مشروط

شودهاي مخابرات شلوغ میباجه

.در عصرهاي پایان ترم

دانشکابین از پر دخترهاي ـ ...جو

که دل خوشی  را تا دورها

:کننداشغال می

!                        ـ سلام مادر

جزوه در روزم و هاي فتوکپیشب

                       تکثیر می شود

                  راستی، از پسر دایی محسن چه خبر؟

برايدل تنگام ...اش



...شود ـ این جشن رو به راه ؟                       چرا نمی

»!آه

.شودمکامله تمام می

اشو پسري که در کیف

مشکوك عکسدختري

زندخند  میلب

حساب را تلفن .کندمیپول

83خرداد



مخاطب اختیاري

خواندتیترهاي روزنامه را کسی نمی

!کساش را هیچسطرهاي

را امروز سخن

.کند فقط خود سردبیر مرور می

راستی، شعر من چاپ شده«

شکرـ را خدا ـ

نوشتهاین دفعه اسم درست را اندام

...ندیدي؟ مقاله! کهکنار بود تو »...ي



نامهبچه تان رسیدهايها

موقت بازداشت رفته .فعلن

خاردسر ِ سردبیر بدجوري می

مجله، و

خودش از آثاري با

!شودبسته می

83بهار



ي حیرانمثل احتیاط گردنه

بازپیشانی

روسفید

ي حیرانمثل احتیاط گردنه

گرديـ  برمی

.زنیخند میلب

شودولی من که احتیاط سرم نمی

خواهممی

روي این تابلوها را کم کنم

لطفن،



برگرد من سمتچپ !از

!همین جا بمان

امدل

.خواهداین طوري می

83تابستان



ها تعطیل استشنبهپنج

اتوبوس،

متابلوي ایست ممنوع پارك را .بیندیگاه

کارمند،

.بنددي روز را میپرونده

مجله، تلفن

.گیر استروي پیغام

...تخت بیمارستان رفته مرخصی

است؟« خبر چه مگر »!ـ

فردا براي مردم



.گیرنداز امروز فاکتور می

جمعهبی چاره

سوزداش براي شنبه میدل

خاطرشهیچ به کس

راساعت ها

جلو

!کشدنمی

82تابستان



لرزه پس

آمد؛ که زلزله

خوردکله تکان ها

هاي تلویزیونبرنامهویژه

شد زنده .ــ

 بانکی بازيهاحساب

هاو جیب

.خالی و پر شدند

آمد؛ که زلزله

هاباجه



کردندها را پیشبلیت .فروش

بهانه« »!برنامهيبم

بهانه« به بمبرنامه »!ي

!کمک!کمک

است؟ خبر چه آي

جا نبرید؟این همه کمک را یک

هابم تمام می !شود

رفت؛ که زلزله

نوشتم شعري هم من

را چاپ از حاصل درآمد و

سردب حساب ریبه

!فرو ریختم

83بهار



باربارز

1
آییمی

عطرو خطی کشیدورم حصار می»باربارز«از

ستترین اسارتیخواهاین دل

اشترین حکمکه عادلانه

انفرادي سلول در است، ابد .حبس

2
!ام بیاها به ملاقاتبا زیباترین گل

اما یادت باشد



گل بسپاربه فروش

گل باغچهبوي در را نگهها خودش داردي

براي ام گل مصنوعی بیاوراصلن

را خودت عطر از قطره چند و

پاشیکه در آن می

کن صبر نه، !نه

همه راي اینلطفن ها

!فراموشکن

!خودت بیا

فقط

!زود

84آبان



مخاطب بحران

نکره هاي دورههاي گردي

!ام  را پرت می کند، فقطحواس]فقط[

د .ر چنته دارد؛ معلوم نیستچه

آقا« !تریواش!ـ

بزنبا زبان آدمی حرف »!زاد

.زندنمی

استشاید زبان کج .اش

.ـ اییارا هییان، هارییی یوییان  . .

.     اییارا هییان، هارییی یوییان  . .

بنجول صداي با



بنجول تر می شوداجناس،

.رس  نیستندو مشتریانی که هرگز در دست

ما که چیزي نفهمیدیم

زده قفل ما گوش به !اند؟نکند

به  بگویید"چلنگر"لطفن

براي این زبان 

.کلیدي ترجمه کند

83خرداد



معکوس

شودآدم که شاعر می

شودبلند می

سرش موي

کندهی مجموعه چاپ می

!ودشخعکسبا

رودشعر براي مسابقه می

!گیردعکاس جایزه می

شودشاعر که آدم می

شودموي سرش کم می

خواندي حسن کچل میقصه



را آثارش و

ـ مستعار نام با ـ

روزنامه !کندهاي محلی خاك میدر

84تیر 



!بکشُش

! اکسیر!اکسیر

مرا،»واو«

استتو»فرانو«و کرده سبز را

شده چاپ شعر از خوانداي که کسی نمیآه

فروشینشینم جلوي روزنامهمی

بارشاید این

سردبیر که تلفن را قطع نکرد

کوششِ« من»به

.ي تو را دربیاوردنامهویژه
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جنگل ِ کوچ

این روزها

ماخانه ي

.ستدر وسط ِ باغ و جنگلی

خستههر بار که این عبور ِ خیا و گی بان

شود؛خاموش می

»چه چ چ چه چه چیِِِوه چیِوه«:سرخیک سینه

است پرده سوي .آن

این روزها

ماخانه ي

ستدر وسط ِ باغ و جنگلی

،نه

خانه سوي به ماجنگل ي

است کرده .کوچ

82زمستان



سوم جهان

صف بلند آج و آجیل

آوردنوروز را به یاد من می

هاکه این سال

.عموي خوبی نبوده است

بانک، با این همه دریافت

اي نیستآدم فهمیده

باجه مهاجم تنها پرداختمن ي

فیش عیدي را با اقساط

.زنمتاخت می



نوروز،

نه دید

نه بازدید

.بیندوقت نمیو هیچ

شعبه در را سهما ي زمیني

!زننددور می

84زمستان



امتحان شب

هافصلچرت بین

است غار اصحاب خواب مثل

خوابممیسطریک 

.گذردیک عمر می

84ماهدي



جاذبه

سیب،

پشتک

کله به ي نیوتونزد

.که باید این گستاخ را ادب کند

سیب را برداشت

.ر عمرش رسیدهدید که آخ

»!اصلن این چرا سر ِ خورشید نخورد؟«:گفت

تادایس

چرخی زد

گیج خورد



افتاد پایین

حق را با زمین دید

جذب زمین شد

نشست بعد

!خورد»نشسته«و سیب را 

82بهشتاردي



Desktop

آغوشچه براي کوچکشدهقدر ايام

دست در خوب شويام گم میچه

شويام قایم میدزدانه در جیب

جواب من از زودتر را .دهیمیتلفن

!عزیزم

نکنقدر خیره نگاهاین !ام

قشنگوشخسته می چشمان اتد

صفحه در !ي نمایش موبایل منحتا

85بهشتاردي



limit

بدهندفُ که رجه

آیدرود و بیرون نمیزیر رادیکال می

چه قدر دوست دارد همه را تجزیه کند

این جناب استاد ـ

شاگردان عمري راکه اش

پ .کردرانتز بسته میتوي

»!شعرت را از حفظ بخوان، ببینم مال خودت است؟«:گفتمی

البته جسارت هم نیست

شما عددي نیستی



من از که

.جدول ضرب سوال کنی

تن»پی« به بمالرا ات

ـ صحیح و سالم ـ

را عروض و

اتدانمبا دریاهاي نمی

!به رودخانه بریز

85مرداد



نامهواو

1

هستمحنجره اي

اصالت امکه

است داوود رسالت

واو دو با .ـ

2
امو این من

ـ داوود ـ

راهاي»واو« ام

کنند؛که بلند می

.شودم بلندتر می»داد«

81خرداد



خودم به

توخیره می به شوم

دست اتهاي شرقی و غربیبه

چانه انداختهاي که پشت این دستبه لنگر استها

لب داردهاي شاعرت که مبه بوسه هر

چشمان کنندات که از پشت پنجره نگاه میبه

ژل موهاي اتزدهبه

است رفته راه آن در ـ زبان هزار با که ـ شانه ردپاي .و

حال به امخوش

بینمکه تو را می

شعر حال به خوش و

.شودتیپ میوقتی که با تو خوش

84آبان



پو شهرام به ررستمـ

شاعر

مشکوكبا قیافه ي

را روزش هر شعرهاي

شمارهکندکوك می .زند میو

شام ناهار، صبحانه،

...تیک، تاك، تیک، تاك

عقربه باعجلهحتا ساعتي ي

آوردکم می

وقتی او

اُمین شعرش2006در فینال 

گوشجام جهانی راي تو هاي

!کندفتح می

85خرداد



احول حالن

هاخیال تقویمبی

روز هر

.کنمسال نویی را آغاز می

دعاي تحویل سال

لب توبا هاي

شودمستجاب می

...کنیوقتی که مرا حالی به حالی می

85نوروز



ِکه ناي

خواستم

اي بگویمهیچ آرایهبی

که ناي کنایه ندارم

.نشد

81بهشتاردي



مدرك

دیپلم شعر

 دکتراي ادبیات بهتر استاز

کههم شاعر»سرشک.م«چنان ِ

محقق»کدکنیيشفیعی«از !ي

دیپلم شعر

از دکتراي ادبیات بهتر است

خواهیوقتی می

هاپوتلیگالیوري باشی در سرزمین لی

به دانش»استادبله«و جوجوهاهاي



بسپاري !دل

دیپلم ادبیات

است بهتر شعر دکتراي از

ي فردوسینامهوقتی شاه

ـ دکترا تِز آن با ـ

ماند،بدون صله می

و معلمان عروض و قافیه

جلسه با هاي بیست هزار تومانی ــ

راقصرهاي ذهنی شاعران ي

!بخشندعینیت می

85بهشتاردي



حجاب کشف

لوساین ماشین هاي

دهند سواري میخیلی

خانوم هایی کهبه

شده بلند مطبخ سر از .اندتازه

خیابان

.کندهر روز توي ترافیک گیر می

...دي

روز

نوشتندنامه... :ها



آقا« خانهیاستخدام »داران

واي واي ...واي

کند لعنت خدا

راکاشفحج اب

ا کشن  بلا یکه سرمان .دیبه
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گورخر

برادر... نه!نه،

این خواب هم که می بینی

تقصیر باقلا قاتوق است 

                             ـ که سیر خوردیم

استحواس جمع مان

ماگنجشکخانه ي

دهدهیچ وقت صداي قناري نمی

تو هم سعی کن

م اتباركآواز

!همان محلی باشد

84خرداد



بنتونل بستهاي

دوشیزه یا بانو

ــ فرقی نمی کند

تاتو و انگشتري حتا

!کافی نیست

.کند همه چیزرنگ عوض می

استاین گردنه ِ سر جا

تونل ممنوع«هایی که و !دارند»ورود

گاهی لازم است 

.پرده سخن بگوییبی



کند،اصلن چه فرقی می

!دوشیزه یا بانو؟

:گفتبان میسوزن

قطارهاي زیادي«

تپه و گردنه پشت گذرندها میاز

»!خبریم و ما بی

85فروردین 



سو ایلانی

1

هستم ماري

ـ استقلالی ـ

آن مهربانو قدر

قورباغه برکهکه هاي

:گویندبا گستاخی به من می

»!ایلانیسو«

2

هستمهمان ماري



پخمهآن و مهربان قدر

روزي اگر که

رایک نفر دم بچینداش

شوداش پاره نمیچرت

قورباغه به نداردکاري دوردست هاي

ـاش را میـ که غیبت کنند

کننداش قور قور میو به گستاخانی که رودرروي

!دهددم تکان می

3
همان مار آبی هستم

رودکه گاه به کویر می

از بزرگو اشخواهر

ـ کبرا ـ

.کنددندان کرایه می

4
همان مار آبی هستم



برکه آب خوردند،يکه کشاورزان را مان

آواره شدي بیابانو .مها

یک شب زلزله آمد

.مفسیل شد

حالا 

هستم ماري همان من

که گودزیلا شده است،

کوهخوابیده در صندوقچه هاي فوجیي

روزي که

شکستیک نفر قفل را صندوق

.و هیروشما بمباران شد

85فروردین 

مار آبی:ایلانیسو



هامورچه

کوچککودك دهان

همه .ي بستنی کافی نیستبراي

ايتکه

گوشهچکه می از لبکند .اشي

ساعتی بعد

اندجمعیتی براي تشییع جنازه آمده

کس هر و

.برداي به خانه میلقمه

85بهشتاردي
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